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همچنين تحقيقات مولكولي نيز تأكيد مي كنند كه يادگيري يكي 
از وظايف اصلي «پيدايش سلولهاي عصبي جديد» است. دانشمندان 
انستيتوي فيزيولوژي دانشگاه فرايبورگ دريافته اند كه تحريك سلولهاي 
عصبي جديد از سلولهاي قديمي آسانتر است و آنها سريعتر قادرند كه 
سيناپسهاي اطرافشان را ضعيف و يا قوي تر كنند و همة اينها توانايي هايي 

است كه نقش بسيار مهمي در يادگيري و به خاطرسپاري ايفا مي كنند.
در نتيجه «پيدايش سلولهاي عصبي جديد» مي تواند همان مكانيسمي 
تلقي شود كه انسان سالهاست به دنبال آن مي گردد: مكانيسمي كه با آن 
بتوان مغز را فرم و شكل داد. به هرحال، آزمايشات يكبار ديگر نشان داد كه 
كسي كه زندگي جسمي و روحي فعالي دارد، مغزش را در قبال مشكلات 

ميانسالي محافظت مي نمايد.
دانشمندان اهل شيكاگو آزمايشي را روي 462 فرد ميانسال با تحصيلات 
متفاوت انجام دادند: نتيجه اين بود كه هر سال تحصيلي خطر ابتلا به 
آلزايمر را 17 درصد كاهش مي داد و هرگونه يادگيري و آموزش به طور 

آكادميك مغز انسان را در مقابل آلزايمر محافظت مي كرد.
در اواخر سالهاي 80 بود كه رابرتر كاتزمن، اهل كاليفرنيا به بررسي 
دقيقتر اين موضوع پرداخت: طبق نظر او، تفكر و يادگيري در طول زمان 
تراكم ارتباطات بين ياخته هاي عصبي را افزايش مي دهد. هرچه تراكم 
سلولهاي مغزي بيشتر باشد، مغز او راحت تر قادر خواهد بود كه ضايعات 

سلولهاي عصبي از طريق بيماري و يا پيري را از سر بگذراند.
البته نظرات كاتزمن حدود 15 سال بعد مهر تأييد خوردند: محققين 
130 كشيش و راهبه را تحت آزمايشات مختلف قرار دادند و پس از مرگ 
طبيعي شان، مغز آنها را كالبدشكافي كردند. فرقي نمي كرد كه آنها تحصيل 
كرده و يا عامي باشند، در هر صورت پلاكهايي كه در آلزايمر در مغز رسوب 

مي كنند، به وفور در مغز آنها ديده مي شده است.
به هر صورت، نتيجه اين بوده است كه عضو تفكر انسان، مغز، از طريق 
اين رسوب ها به طور متفاوتي آسيب مي ديده است: كساني كه تحصيلات 
بالاتري داشتند، در ميانسالي به طور محسوسي توانايي هاي فكر بهتري 

داشتند. آنها زماني نشانه هاي آلزايمر را بروز مي داده اند كه پلاكهاي موجود 
در مغز آنها 5 برابر با تحصيلات كمتر بود. ظاهراً مغز آنها داراي سلولهاي 
عصبي رزرو بيشتري بوده است. تحصيلات آنها و به تبع آن نيروي تفكرشان 

به مغزشان كمك كرده بود كه بيماريهاي حمله كننده را تحمل كنند.
رابرت فريدلند از دانشگاه كليولند مي گويد: مطالعه و كارت بازي، 
كاردستي و پازل، همة اينها باعث مي شود كه نيروي تفكر زنده بماند. من 
معتقدم كه تمام اين كارها به نوعي با يادگيري مرتبط است. يك شغل 
جذاب مي تواند شما را سالمتر نگاه دارد تا يك بازنشستگي كامل كه ذهن 
شما را كند مي سازد. كسي كه بازنشسته مي شود، بايد حداقل از نشستن 
مداوم جلوي تلويزيون بپرهيزد، زيرا در اين صورت خطر ابتلا به آلزايمر 
افزايش مي يابد. دانشمندان به تحقيق و بررسي از اقوام و دوستان 135 
بيمار مبتلا به آلزايمر پرداختند. سرانجام نتايج اين آزمايشات را با نتايج 
تستهاي افراد سالم مقايسه مي كردند. نتايج اين آزمايشات كه در مجلة 
Brain and cognition چاپ شد، نشان دادند كه بيماران مبتلا به 
آلزايمر به نسبت افراد سالم زمان بيشتري از زندگيشان را در مقابل صفحة 
تلويزيون گذرانده اند: با هر ساعت نشستن در مقابل تلويزيون ريسك ابتلا 

به آلزايمر به فاكتور 1/3 مي رسد.
البته اين بدان معنا نيست كه محتواي برنامه ها باعث 
پژمردگي مغز مي شود، اما در هر صورت بينندة دائم و 
طولاني مدت تلويزيون بودن باعث تنبلي روحي فرد 
مي شود و بدن را تبديل به بستري براي ابتلا به آلزايمر 
مي نمايد.در مقابل اين آسيب كه منتهي به ضرر فراوان 
به شخصيت فرد مي شود، كاهش توانايي هاي روحي 
افراد ميانسال بيماري محسوب نمي شود. بلكه حتي 
مي توان آنرا به طور هدفمند و حساب شده اي هدايت 
كرد.اولمن ولودن، محققين انستيتو ماكس پلانگ، 

درتحقيقي بر روي 516 نفر از شهروندان 70 الي 100 سالة برلين سهم 
اجتماعي آنها را درجامعه بررسي كردند. آنها در مصاحبه هاي خود از افراد 
پرسيدند كه آيا آنها در روز قبل به ملاقات كسي رفته و يا فردي به ديدن 
آنها آمده است؟ اينكه آيا آنها علاقه اي به رستوران رفتن و يا شركت در 
اجتماعات فرهنگي و فعاليت هاي اجتماعي دارند يا نه. نتيجه اين بود 
كه هر كسي كه زندگي اجتماعي موفق و فعّالي داشت، نسبت به افراد 
غيراجتماعي تر در سالهاي بعدي قادر به فعاليتهاي ذهني بيشتري بوده 
است.اين آزمايشات پيش از همه  به ما نشان داده اند كه دلايل و پيامدهاي 
بيماريها چه ارتباطي با هم دارند. در افراد با توانايي فكري بالاتر و ذهن 
فعالتر، حس مفيد بودن در جامعه وجود دارد وگذر عمر و زمان تأثير چنداني 
بر زندگي فرد نخواهد داشت. البته دانشمندان توانسته اند ثابت كنند كه 
نقش حفاظتي فعاليتهاي اجتماعي بيشتر در تأثيرات تحريك كننده آنها 
بر مغز و رفتار انسان نهفته است. پس كساني كه در بازنشستگي وميانسالي 
در طول روز با نوه هاي خود به باغ وحش و شبها با دوستانشان به رستوران 

مي روند، مغز خود را جوان نگه خواهند داشت!
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موش مورد آزمايش در تست حافظه و رديابي مسير: استرس سلولهاي عصبي را 
مي كشد.
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ناشناخته است.


